قروددین ما ۱۳۱۳ 


آزادی کار 
بح 

آژادی کاد عامل سثرکی دد آسایش حهالیات است. 

عادلی است که جبزی جالشین آن نمی توالد برد . 

این اذ بای بل کمی ارت که سکن کی رات 
تیك و دآن را دس اد بدشینی پرداخه هد بوار 
استادگی می‌درزه «می عمیشه «د ین آدژويم که کسانی سفن مر 
ده تم وهر گاه خردههای بران "گرفند پا کلاه نو بشدک 


این نامه چاپ خواهد یت و اگر آبرادی سا کسوجه 
بر باراد آ ان پذیرقته مهد شد. 


که کبالی ال برهدان یرای ما 
کی از لاب آناآهنا 
گردیده‌اند بی آنکهکنه مطالب دا در ید و عودی هد آنها ایند 
پددواهی»ا پر خاسه اند ویک رفته مجشالی ال از میکنید که جر 
بل تدنی گویندگان وان شمید .. 
اجبله اراد هایی کا ریما می گرنداینست. که ود اما 
که هنوز کادخاها با دهد گس‌آنادی یکاری پیش تاد چرا 
باید بیمان گفتگو از یکاران‌بکند و چاره ده بیکاری دا باد ماید اب 
و بای کمن گمان دارئم که کسي تا ماد دیسترنگردیده 
یه گفتگو از یمادیها وچارتآنها یکندو آمی تقدرست 
اندبعه تکاهدادی خود از دردها باشد . وا اه که این 
هد مان آندرستی است که مکی بای قدر آن متا بلسد. در 
ددستی است که یکی باب کم یش ار دددها و چکرنگی آنها 
آگهی بدست آودده و همیته ,تشد که خوودا از گرفاری آنها 
وگل هید ,هه ه کي نا دچاد داي تگردیده هرگ پلهي 
أذ هید و یداری تباید و دد الدیثا برهیر تن ازآ اهد . 
این کدان یه اند آثرا که در شرق مر سای بهآموزیهای 
یگهسته اروبا حواهان کاو بآ عجا رسید که شرقیان هر گونه آایش‌و 
ایمنی دا که مد ند گائی آدام شرقی -خود دادند فراموش کردا و 
از سد گوله گرتقاریها و آسیهاکدر زند نی هی غرب‌هست 
غافل اقاد,دد تیچه این ترامو ری وغنات شب و دوز اژحل‌خود 


شیم 
دراه شرفت جهان تدعت ی 
لآ میاه رقان خر نگ هب ناو اگر اه 
جا آ گاه پودند .. پسی گر ما گفتگو از آن گر نها ننوده 
شرقیان دا لز چکونکی کار ادویا ‏ گاء ساذیمتکوهش برمارداست؟۱ 
گر بر خاك عسایه ای دبا برخاسته و ها مردم مسلکت خویوا 
آن یه 7 گاهی عادد هوشیادهان سازي که دفصه پرعیسو وا از 
ب اما برو2 حسایکان نادند آیجتنکادیدد نود 
با ابید حاموش نشتهمتظر آومانی که در 
می‌شبری مردم نپهبز‌ای ایشا وبا پویدارشود 
و کر است بگویم ۱۱ 
هیفاک کنای دراه واخوهی ار امه هوشو خردخوددا تاد 
این موضوع دادای هر گونه ات است کاردا میخواهد هرق 
داد همه چیز یرو غوب گردایده چنانگ» دسم يردينگري است؛ 
میه اورامردال خره گاهداره و درد ار 
هواخواهان اددیا ددمترق دانته و #داشته تک فلی سودشرق: 
هرآ تکه ها عم ول و اه سنیع دا از غرببگرقت ون 
فنعلك دابزادآن پاپای اوشد هم گرتوانت بردیشی بجوبداولن 
هد آلین‌دند گانی وئانونها واخلاق وعادات خوددا یکجا کناد گرقه وه 
ین وهای مرربن واخلاقوعادات خوددابیروی‌شماید, بو هک 
این موشوعها وبا سفت دره‌اده و وان است. گر امروقکناند 
ذتی رن ند گی وود ی فالواهای عربدا ددنی اد وق پرده 
ازرمیکاد هاپردات‌شدبهمکی خواهنددانتآنچهرا کامروزشهانه: 
از ابنجهت ,که 


شان بو هت ال یکو 
زندگالیوقاتونکزاریآعنا گردام نا گزبريمکه از گرتاررهای ین 
کهتییه رهگ یآین زندگی و یمود ی قتون‌عات سفن برایم: 

کف الجل: * ابد مرخت زا وهای خناخت؟ ما ميرسیم: این 
گر فتادی‌ای ادوبا - از داستان بدیعتی کاد گران و گر کی یمان 
وازموشوع کیههای منک با ۰ 
زد گیل مت تاج هنت .را 


تاره وسیهرپاناژند ول 
داتان بان اتاو؛ را قراموش تگرهديکه آنايك پیش آمد 
جکبای جین وژابون و جشهای هندوتان دانع و گناه 
وکادیدیدبقتی یکدنا بگرد نآ یبد اند وبدیسان رد بروی‌فلط 
ها وخطا های خوءميکنيدند که بای اثیات معللب وعده‌هانیدادند که 
بزودی < عران اقصادی * بردات خده یکاران ازآن بدحصی آزاد 
وان گروید 
ما از دوژ نضت م یقت که بخران اتصادی نتاویزی یش 
رتیت و گنل یکاریکادگوان نگردن قرونی مافینهش تک گرچادهای 
برای آر نادند از ده دیگری چاند مره یگادی تتدلیاست. 
کتونکه تال از این داستالها میگفدد ما می‌برسرم آبا گنتهای ما 
با غتهای ایویا کدام یکی راست ود آمدء 16 آ با از آنهعه وعدهایی 
که + کارا دادهمی‌شد چه تیجه‌ای بدست آمده ۱! 
مقسود آنکه گر انیا بردهبروی خبلاهای نود میکشه این 
سین تهانکردنی تس تکه "رفتریهای امروتی اوجز بحه موآین 
کی یدود گی قاونها بست .هد ایتچات که مابتر نان ست. 


زهای 


مار نیم ده رگ 
گرقنه می گویم :۶ بیداز ین زتدگی اروپاد ان انونهای اد و 
آزاخلاق و عادات ادوبایان موی چست *. 

مایرمقاله های‌خود که درچنهشاده‌پیش چاپ کردبم‌لم «آزانی 
کار "برده د گلفتهبودیم ان یكهامل نود کی در رندگنی آ همین 
مت کسا مقصوددا چانه می‌باید دراه وت که اه 


اذآن موشوع ستن رات 
این یکی از موشوعهای اس کاسبنتگوانمهایدشمره. کدی 
که میخواهند پی بگمراهی غر ان مداد ژندگانی برد دنه 
حد مالهگیآنلن دا دد زمینهشتاختن سود دز بان جهان بدنند باید این 
گفشکودا نيك ندیه بس‌دند. این‌موتو عاس‌وزددپیدروی درفیان 
نها نی هد این یی که در شا کهای شرق بر-انته وه 
کفوفی نی مره داده ده رگا اندیکیازدوشوع 
هایی که ید هد ییرامون آو هیده کار پرد این است که آی تعلیف 
آذادی کاد چه بهدوزایتجامت که با بکنگر از آن پرداه ایب 


علوم اروپا 
علوم ابا دانسا که در اریات | گر سودمه بود بات 
أن سر ین بیشت. دوی کتی گردیدهباشد . 
حال امروتکا ادوبا هتریگواه ستکه ازان علوم بان 


با جر ذیان نراد دامن دا چر ده هی تزا , 
آیح یکم 


می آفريدة خاکسادی بیش تنم وجرآباعی 
جهان وآسایی جهایات دا نمی خوام. 
کانی از من می‌برمند 2 تو چه همنی 


حهان دآحایش حهایان دا نمی 


من چدم بل کرده هیا در گمراهی می‌یلم -گمراهی 


یداد - آیا ناد براهمایی اد بریزم 1۷ 


بسن یمام سخت ونجودی قواسیدهام 
آا ناید بچده دلج اد یکوشم + 


کدی چه می‌پرسند که دن کستم وچیستم + -سطنان مرا 
پیش دکه چیت وچه سود یازبتی برحم‌ایان دادد , داهی‌راکه 


مومی مایم پازماید کنه آیا بچه سرمئزلی می‌دسدا 


تن رخاتة این عاکم ار داهی ذیر بای جهان 
«گوادعه سوعی بجهایان مادم سرفراژی آن هلاه ترقیان 
بوتوه بایان خراهد.بود گنل زود اد -خنوه: بر نم 
مرافکندگی ویدنامی تها لاآن وم خواهد بود , 

رکه درسایاً چیشهایی همه سامنهای‌دیرین 


دد زای 


سس بالات 
بهم خورده «سامانیای توت که آمالش آدیندا دد برداتادد 
بجاي آهاگنزایده اشده من بران می کوشم که چاری بر اب 
مها نایم 
بل حهایان ات که «خوردندیه دا که گرانماهترین 
چیو ده ژلدگی است یی سر اندانته هد مرگگامی زو دودتر 
ی کدنف وبا هه لاف بیترفت می فاد من آمذدیم آش تکه 
حهایان ما زین واه گمرامی بازگرهاییههآنن‌دا ی غتول 
خودسندی برسالم 
خدا آهیان دا ب‌گریده مخرهدا چراع زندگانی آنان 
ساخهکه بر روخایی آن‌واددشگاری دا ازداته «دریمودزآنن 
هندیگر وا یبال ننازند .ولی. آمیان آن چراغ دا اق فردغ 
ده مد تریگی و یمه نادیگی دا تاهگاری را می یداو 
پایی یکدیگی دا براداکه یل می سازند. من برآن) می کوشم 
که خرد ها دا آذستی دیش دهایده فردع آن‌ها داهسر چه 
پثتر گودام که حبان اژ آفروغ عرختان گرد «عن آهیان‌دا 
جر به پردی خرد نی خوالم و هر آنچه تگوعیدث خرد باشد 
من آ آن عرانم . 
جن هر گر سطلی_برای نها کردن ندامم دهرآنچه می 
اندیعم ينك برعت نکایش می کنم. ار کنانی. ایرد بنهای مق 
دادند بشگارند تا داشته شود .و گرنه از تکوهش.و بذگونی -ودی 
بدستکبی نخواهد آمد 
تخت ان دین ستن می‌دانبد 
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تفا 


1 شداده هم ۸ ال یکم 
۳ -دین (خدا و ریقمبران) 

هد تما دین کمراههیای قراوانی ود حمان ییدست . مین 
که بایتی باه دستکاری حهایان بادد فسوسا که موزل کدرا 
آنلن گردیده. 

"آروهی خدا دا یایند وبیدنی اخود می‌آمایند. بویژه 
امروز که مردمانی «دشرق وغرب جرفش‌خدا نامناسی برافرافته‌اند 
وبادد نگردن خدا دا یه سراترازی خوه می‌شارند . آی ان 
ده‌انده داادان ید ۱۰ آیا خدا دا می توان یاو نداشت ۸۷ 

اگر آن دستایی که چراغهنی روشن الکتريك دا بای 
۱ سر خوه می‌یتد ده بودن يكکادخاله الکتریکی ددبشت سرآها 
ی نمی برد ادن است نار زد کنانی همتد که گیتی وا با 
این مان دیدهبه بومل آخرید گادی دویشند سرآل پی نمی بوند! 

گمراهانی بر خدا دا باود کرهه بعاختن چکونگی ار 
می کوهند .نان کوری دامی مانند که بایدهای نا 
اهوادی ما پیش یره و از گودلی نگیردای. یلد پا 
یی که پتتاختن دنگها بر حبزند د بر سر آن باهم گفتگو 
آفاژ کنند . 

دد جایکه آسی دوان دا که در کید خود دارد خاعتن 
نتی قواند چنان می تواند چنگوتکي فا :دا بششد۱ 

* خدا راقنه ما رکه عست وی نمدام که جیست. سهوده 
کانی از در اناد دری‌آیند دیبومدککانی 
بر می ند *. 

آنانکه پرستی خدا دا میشناسد باه که واه بسوی: 


۲ ۳9۳ 


واندبته 


جوا 
پنناختن چکونکی حدا می کویند ء 
آنه سکیم « سکنت 4 و« ی گنهن 7 
ذکنابها دز این پاده تالف بافته همه عهوده گویی ابت وهقة 
خوبشتن دا فرمودن است. با یای نك درستکلاخها دویدن وخوعدا 3 
اپ تمعن ات ,نی اس که جرما گمراهی نی ولد 
بود ۰* خدادا ید شناخت بدالان که یر نان می‌شلبند* (48 
شومترین گمراها نکدانی اند که منه آفریدگار وآفریدگذان 
پوستگی مي ندادن با کنانی دا از بندنگان و آفرید کال 
ی های خدایی می, شمادند . 
این کج ایتیها دا ها میگ 71 
فا آمبز هت ۱۲ آقربد گناد هم توانلی 
دی بای وآقربد گان همه تانوانی و ای - آیا 
بقم جدمی آمیزند ۱۲ 
ای یردان ان اون هی آفر کش 
کیه‌آممیان اذبستان زمان بی. به بودن آغربد گاد توانای ب نبا 
برهند پپی چکونه می, نوان آقربدهای دا وس آلرب کار 
انت یا هدکاو های خدایی اودا هستی پنداشت ۱ 4 کنانی که یی 
2 یوس خدا با دست اند کار خدایی مي‌بندادید آیا انا : 
تعادنی ان دبکر آفرید گان میباشد ۰ 
جهن دا بید از یل مطردیها با سا 


»| ر 
تهاسقداآ فریدگان است . خدای یکت و بی ابباز"ک کم" دا دد 
کاد های اد دستی. تیست . 

ینمیران همه فرستذگانخدایند وهریکی اذایدان گفتهایش 
*گزاشای ازخود؛اوست ابا گن‌اهی حهانان اس که هر گووهی 
پیشببری دا اذآن خوساخه,هوای اورا دارند. ومانه اوردیگران: 
جداودی,می دزد . 

نود هر یشمری یکتن آمی‌بیش پست - ادج وج اژآن‌یامهای 

4( لیب که,اداز دوی "آفریدگز آوزده , بی گویگی هر یتمبری 
:نج مت که خداناودا آویتهة یبناز خود ساه , بی 
چگونه اس که کنانی بسام خدا.دا اذ ذبان ینکی می پلبرند 
دا .بان بینگری نمی بذیرند ۱۸ چگوله ات که کسانی گفتهای‌يك: 
یفمس دآیتی رکه وه کنر گرایده مد بده خوداد یگنت و 

ند ۰+ آیلخرد از این تئیه یزاد یست 4۶ 

بغمبران دا میتوان طییان حهان امید واینکاد باد‌جهالیان 
که گروهی یفمریدا پر گده دیسگران را لمی. پفیرند 
7 بیان.سی ماند که .در یکشهری اهر دنته ای طلیبی دا برای عتود 
گزیده با دیگی طببان متمنی._نمایند وپجز اژ طبیب خود سخن 
طیپدیگری دا اگر چه دنت باشد اد ندند 
هم اين‌کاد مردمان که بجای.آنکهگدقنه ای ی 
| با بندند دار خودآ 6 تکوم پرفزله دیهودگوبی 
1 دن من ماد 46 طبیی بوسو یمازی فرارسیده 
,دمتودحهد. وی انبم جای آتکهوستودهایطییبز 
دا ند که یبا طیب از یرتم 


میک 

کات وادازی دا او چیست رویسر این نت برد و نورد 
برخلسته یماا وج ادا یکجراموشی کرد اند آاجنی کنالی ‏ , 
خزه وان تیتده ۱ 

ای رده یم ؛ عماآنگلفتکو ها کنام ازددشنی وحهودد. 
تسا وسامن وتیگی لها ,ددسجهای است :و پایند*سهاتیان 
گرمیهه حم چهوحددرایه است», خدا آویتیبران از این گلتگوها 
ادن زبدشت و موسی وعینی و مجمه اهمگوا ندنک 
خناء بودداه و همه.دا_باید پذیوفت دز کید عدیده 

این خود بت.برستی ویدیی است کهکداندل تخود یرای 
بسته خداددا که فوستنده و آفرتتد8اوست. قراموش می‌مباژ ند ۸ از 
این بدتی کانمن دامن ٍست که تدانا: ها ان خوت میبشاوشد. ۳ 
وخوهدا بخدا ترمیکشر از دیکران می‌دند.. خداآن عمه خهان "1۳ 
بلگهزآن همسانواسی. و همه .هیا داز آنبلولت . آفزیدگان 
میبآفریدیاو و چه کات وی" تبردری 


درن چیست ٩‏ 

ما لذمیتی کهآممینرا از هم بدا کرد گرهمی‌دا بل یکی 
برتری بعد یدیع . از ی که خاه‌سو و خولریزی باشد ام 
ما دیآ داعی گوي که یبن هم اداه ربلد گنوی 
دوعوم امم کج کر کی مرج و۱۳ 
گرامیدنر بامد وآدایتن بردن‌ها انج مان 


داشن موش کردن تازیغ تمری‌را ريخ فسی حبه مدیم 
این یکی اذکادهای ماد یکی اس که هراپران‌دویداده .کسنکدر 
بوخوع تادیخهای اروپلی درهودی وعیکر مرددان آ"گاهی دارئد 
می داد که امیزوز بهتربن وددست توبن ریخ ایشت که ایران داد 
وهایت چنالت که ادوپلیان ددیگران بر این تادیخ یری‌نمبند. 
#لی «د این موشوع گوهههای تاییکیپازساند که باید ردهن 


نیت ای 7 
غروب م ی گرقتد :ولی اسووذ از بکسوی چون حاب قمری از 
میاندته وادجی برای‌دیده شدن عاودژمله شمارش‌ماههاپزنماه» از 
.موی دیگر ساعتهاکه ازغروبآغازمی کرعید وخب ازدوز جدا گرفتد 
می‌شد ترتیب آنهم بهم خوددة وامروز گردش ساعتهاازنهر وا نیمه 
شب آغاز مشود داین ترتیب موتوع جدایی شب دا از ددذ اذمان 
رده اذین دوحهتاست که هرج ومرج دنه آغاز خانووذ بیش 
3 آمده , چنانکه کانی هنوز اژ دوی عادت دبرین آغاژ هر دوتی دا 
اذ غروب شپ بیش محسوب مي نمیند ‏ کالي‌دیکر از دی توت 
ساهاک از هر وا آغا گرد می کنند وحدايي شب دا 
اذ دوت. اذمان پ‌داشنهلیمه تضت هرشبی راجزد دوزییش موب 
ی داد دنمان که در مان بیان ست . 
واه یت دن دی فرادان داد که هم در فرب هانگ 


گر گفته دود سوه توالت 
کهقصود هب بیش از دون سوم است با شب پس آذان + 


خوان مان دا گرفتار دك خواهد ماخت. باستر دد تلو مامیاک 
گزادده شده این نکته هم دوشن اد کهآ با روز هارا از کپا ۲ 
ند وآپاهرباهی از شب آغاز کند پا از ۲ , وچون جرا 
ات کته برداجه تفدء کنون »ا از خواند گان مان ارآ بکه 
آگاهی در بارهابشوشوع دارند ميی برس مکه آیا کدام يك از ند 
عاکا با دکردي ید گیید 9 -. چه وی لس تک بو 
اذ دو تایب بر آزیده ده وهمگی آن دا پذیرند که هرج مر 


از مان برخیزد هر کی که دم این ذمنه ماه بویسد ددیهانچلیم. 


گیدش ساعت دا اد طهر !| یمه شب و از نیمه شب تا نظهر می لد 


دا گذشته اعیهایدیگی ایزعیب داهم داشت که روزانهبیستی یکقيق 


توت روز دا در سامت تسج تمود و آ را او اب کفید 

آانجهت ید رتیپ ساتشمادی غرپ دا پذرقت وبرج 7 
شایع‌ساخت که نايب بیشین خوده میا یو 
بزدگ از بان ات 


آژآن عم ۲: 
اذسوی دیکر مان مردم یز آن‌ادت بیشین که چون 


نی اهب هست انا 7 انم 
رب آ فا غب میراد 
وان گفت که رذن گانی امروزی مرعم واه | خواد 
نخست شب را از موز یعین جدا تگرفته این داجورآن بیعدارند 
از رنجاست که بای گقت توتب پبشبن که هرمن 
مرها باروز معمول آبران مود باحال آمروزی سا کاوتیت. 
وم آسانی میاوائیم ترتیبادویاین دا یرنه آغاز شباتروز داافتیمه 
2۰پ محیوب دادیم نیمه تضبت عر.شیی را جزه دهذ پیش بشعاریم, 
چه قرقیهست بان اتکهءاقلان عبر همم هبتر دای 
آن اه «دیش برد« حقیقت هه هت نه آده ها ناگرا پوابت 
که رای نی کاد و دکرده یم .آ نچه مد تک فدگی 
دست هم ياشيم وبیکمان ری تعایم. که یگی امشما هدنیا 
تامهرو جیاری آن عب یاو ازجا هرج دعرج در کافاشد. 
کوتا یآ که با بای از اتگهدد یبد ساعن شماری د 
خبانروز شماری پیروی از تیب اود,این مایم ‌یم و آنهدد. 
ین ده دیارت می دایم (شکه این نی ثب داد هم‌حاپذ ینب دز ان‌همه 
0 


۲ ٩ 


مادران, وخواه‌ران ما 

یر 

رت دا خد) مادد آفریده نهبازیچه هوس مردال - 

بدا ی کسانیکه ی می شمارند. ‏ 
کانی از ضریان بلکه یشتر ایشان زنان وا بازیچه 
هوس عروان می‌شمارند و ان که شایستة: 
ایب هتند اررج نم یگزارند. وه زناندر روا 
بر دودته‌ندوستهایزاان جران زریارویکه آراسته رپراسته 
رایش بزمما وگردشگا هیا 
گرامی اند دسته دیگر زان سار ردو نیا بدخترن‌خورد 
سال که د رکانیا و کار خانما برا‌اشه نائی جان م يکند 

و کسی را بای حال ایشا نست + ۱ 
هرایران‌همک انیکه بهودرای زنان برخاسته و هیلهو 
پرپاکرده اند پیشتر ایتان ونان را بازیچه هوس میشناسند و 
ایست‌که پیش از هرکاری بای۲ نان بزموای وقص و بدمسنی 
ازند 7 نپه سخنان ی ژن ویکفواهی اوچز 
نیستکنه زان را ای رقتی و بدستی کشانند 


و نزد مردان: اوچمندو 


«ن این کسان سفت 


بذارع رزنای را دید ماجری 
هیده برای ارچم‌ندی آثان بنسبارشمارا بشرقیان می تیم 
۳ ۱ پاسیافی اززنان دربغ‌مدارید وآنان را از آمیزش ی از 
آمد و شد که پم افزش و آآرده دامتی در باره آثان وارد 
با ز دارید. 

۲- هر چوافی چون بسال ۷۵ رسید ژن بگیرد وگن 
اوراازحترق آدیگیری بی بره سا زید نا زاین راهزنان 
7 برستار بیدا کرده از رفن کار خاته و انا بی نیز واز 
۷ اتادن پراء ثایکا ری ٩‏ ‌ 
۳- گر وی نیا زمند بیشه ا یگدید او وا بکارهایی 
+ ره نی دکه کت آمیزش پامر وال بیدا کداز رخت زنان 
حوختنربچه شیردادن و بچهبروردن و علب و دندا لا ی زناه 
گر نهر ها. زینهار وا پکا رای مردانه رام ندهبدء 
+ ریشه لا پکاری را ازهرشهر بکنید و این لگه فك 
نان پل کنید. 
ستگیری بر زنان را چه خیش و چه یگانه 


7 


حتعر باخام سباع 


ی رسد : ود یکی هر مت که وه ید 
یه بر کتر مت ,کي ری باتک که جرخ 
قبی ميت عوه ال 7 برد ها من دی 
گر اف س کید دا له د نطل لبت 

ای یکت ثرا کر رت داتین ,یمارهب و سول 
ات + کت ام مان تربی 2 ابا بدا تداع ید ره 
۱ 

بت امیش بان ور جد هه ید نها مات 

۲ ی ی مد بل مر کي خریذاد اه عدل رده می 

« پیز ٩‏ آن هیعو که دد هرامری. ایکا نمی نگ و بش 

تریغ برع آشاد پا زا ححقد داستق بدایت قنن پآ 

»کت هی ايضامي و مناد اي ونم آگز کر اد هر ار 

ار ۱ 
دگران. مراد موی ای رک سر خی تج 

ان یی ٩‏ موز بر مان تسبی هست ههد ال هدز 
«قتويي و یست . چرا ٩۳‏ بعی ریما منت هی هار ودرگ خود 

زره بای ایا و اه اد اسان تموستی مرک ان مس ی 
وحرخبنی دا مارد 

گه پکی از دا ناراد وملگمی سب رجا حی وه 
دی ما با مین ک کون بت بای اه رم 
رهام 

1 
یی نمکتاید کر ه مکمانی ی ترا میا یی هلت و 
اوقت تیند ايست که رود روز براحر روه استد 

علی بای مکی متوائی می اد ان ایک ه اف و 
امه دزي مهم وی وی باتک جم حول !بت ویب 
هد دس زان شکوا هی پا ی جین نت۱ 
ات که مي یدز هی وعاقن :ری مطن خییی مود گنت باون 
کنو ابید ند ی عم که ال لته ميت دج ند 
و طل 3 اروها فرع 

»نیقی بات ات به من می یم لا 
الک یمان نز پر اس ی لخد اک از بفی مراد 


دمم -۱4- ال یکم 
آن ارچ است >رمان را الآ نیع حردمه خود و ار ار ددیه 
عاه عوه وان کر است یس ت ص رت 


آکر هد تما تیا فر تیان سس سجن ماد از میت 
اه جر خر ان تلا از زاای اسان هست. فده عودتارخ بان 
اي اس اج راز اد ی با رای ان ای تاد ,کر انز 
مفراید عرق اي نانینی تج.دا با با خرن کنه ار او ی 
خراهد ماست ق کمی چون دار + پول‌شازه حبب وغل خوا ا سنا ات 
۳ 
کرک ۱ پمال مه چه میت بر رو خوالن مان 
جرام کی جتم ریم تراد وک هی ار ریا دید لاد 
اک باه کم دتاي دا ا گرا ميپرسد دی نود ان مر جای 
اس که با مان دنت اعد :۵ میگ سر ۶ ایغ ماه ای 
جرا هرک حویتی »یدود مخووتن بر درد 
سع کون کیم؟ ربا ناد ما يلا ره بل 
هار یکرادکراا تری جز پارزاتین جیز یکسا ۷ 
واه باتیشد. 
متا پل فرهست. کار ین بر هه هر ریا اس 
0[ 
برد ه هک بای چتشعی سل اه اد اتب ناد بان می‌الوه 
فهال مود ۵ یشان و ار خرن ناه الک یرتم 
ادا یبد خواعت سریس راز کرد :رب و 
ول رده مره تا مسا لورت بود ان ,هم یل انا 
مرداعت اجست یک اکتا پم اه دشترد. :ای با ال دی ی هد 
اشت بداز. برش لیخ الق عم که ان انز 
چا ود ین نی نی تال قرع هي گرا - ای 
نهک فان جهن فا جاقی منود مخرتمتار ند ترا لا نوش 
رای اد تیش تک بای ای را ود جر کون ارجی ميا 
اه بای د هنیک بتوده رین و پمت. ترینکوو لت امن اد دعر 
یت می خواندامی مه س نت وهی را یج ی و" ات 
سود د مه خوه را ار از بیع رایس تعاس اه ایو 
ماه رو 


ددع برداری 
| 
متحه وربان نیزا یه بگره ترا دیرادهای حود مه دب 

جرد کت می آید ۵ اه اعد بت خاي. بان امه 
نی راب بت داد وی دا تاد که باه دون 
کت ی جرج یلیی ند زوا مارد" دیبرس گاید 
ای حرد پا هرت ر 6 وا ای رگد وا میاه 
مد ها و مزد ها موی يت نا اجه طات ز خقرمم 
مر هزازوچهاس تا ی برته یی اه 

دلی :1 میشارید که برد عم خن دب ان جر 
خا عاسي بت زان ۵ هد ان رانک ری ند و او با 
تشه نوا و ای کل ما مخ مات مراد 

مراتات مه 4 مر ال بای با تشه یی[ 
ان ما دام مکی بدکون اد سای اند اشی سيم 
کی بدا ول فراس اراه با وه 

ان ددجه هکل اجه تا هرگروهی چند یازا رده 
یک 3 ار دای کرنی بای او فا رد ار 
پت اه ز یلتی نيع کی ۸ بگي از آلن با ب یزاه۱۳ 

7 رکه مایب اي ما نار یی سي حول 
اه وا دام رای مي رسد چيه برد لب تیبرت 
خد راز جح د ی آزبی ابو ۵ نقی 16 

6 ایا ی فره کي الا مورا ی در 
ره با باعل برانی و اما ری 1۷ 
ت. ول نار رات سدي میارج ادن 
چم ده تم تا رابت دا با سر اند چا مه 
ات 16 ایمرد آن. مت که ۸ عد ری جمماي چون جوزمن 
رل می ات ترمیج لت تری. ایآ ور له وق 
اتف کوک ینمی وی ۵۲ دمم خویش کج مرت ون 
اد یتک بران کج نوت و با ۷ 0 مت »گرد 


#تکای نیسحت رس ده 


شا نیو ک ال گم 
نع تری هی ده گنرد بز رای درا ده آت 1۲ از 
ککسی این دسم_هدچوان بیدا خب۳ه عرممان ۷ نتاها و ححدیا اند و 
مها مدانپزی داي رایخ خود دود فرابتیکرداد 1 

مزا ربا ۵ ره پشبری هچونتیدتت از مان بان 


خته که خایه خمتین کم استکه ین دا خی و بکه بر 
با گرایه ۷ چرا ان نید کاحآنار یدای للم بل رترب 
امریسییاراین چرن یسنان هن عقالی بردد ب نله بیروآ 
رخا ومد کرنه شا دز یه آده جین ام 

مریم درا جرا دا خواهخوه ند ۲۴ را هد دا 
جرا آن خووی تاوستی خود زد 1۷ 

نوراب حواهرکرادی ان مرمام. این هداز 
ات ولی مج نت یش از ی دارم : نی عبهتگا) جگزی بر گر 
دای زمیه سعی. پردار > گنای را یه نار که میک 
چز مایت ۳ راهان من سوي دای زگرد > من: ستاً 
رها اهب بوک 47 برشتی اودپایان از حره یگااه یعس 
خرگری ات که مرا سوق چنن گنای یزاب ی ای 
ید ای لته وقل انیت ید بهر بای من "نید سرایا داد 
جلامیی قبي کردم؟» برلمتی‌خرد ا ایا دخند بربته . یکی لو ان دا 
علتان مان بای مان اک بی شش احرد ماش اند ۰ نیش 
یبدا هم کرد قح که (1 هه لا یه که موز وه و 
بر ات پی از دبری مان نومه تین جیری هد ره هنابز 
مرما عرلي خولمد برد دعاه‌دنی برس دک کی بردان سوزي خن ] 
۱ 
ان یش ی دا مه و خود چقر تلا چا بو عم ۰ ره دی 
تاد سکم عرو خراپردز نت. چرا دموا هرن دیا 
"۳ 
ماما امروف ری چی ی کویه و عاه موب گرم عده_بقن 
دا پروی مات نویسن عم بر از حوهد اد و این حال او زا 
دا خراهد کرد کسروی 


ات متس نس کی مق 


ضه تقد 


۱ دای ‏ دایه ‏ دای 

عدو وهمبوخالو وخاه هر چهادکلمه غریي است. پس ددقادسی. 
بای انا چه برد .مهم میتگاوم راد گنز یه 
میداد نگارند این کرد هم از کار ذبان فاوسی پا 
,او از این نکن غغات نید کر که دد قاسی 
آ"خرعم وخال راو افزوده شد که را + عمو* وه خاو * می گوبند 
آی این وا چه یی داد + 

۳ _ ور فرهنگها ود »یا *افدد *داپجای صوتوفت اند آبا 
چتین کمهایامر و مدز نها کادمی رود رآ یا گواهی مرایآن از نوشتوا 
و گنته ای فان ر شمرای شین 

۳- ان انیی دک امد التوادیخ دد گنتگو ازعلاعالدواهیسر 
کاکوبه می کوید * کاکو * ددقان میامی ی دابی لت 
چنین کلمه امیدذ دد گیلان بگاد می دود + 

۶ - در اجان گاهیبجای عم« یی * کدی برد ای 
ددتهران دبرطی شهر مای دیگر بی بیدا نی پآوگام می برد - 
7ب آن گفتن تبربویان نیدی از فایسی با از آددی که ذبا باعمان 
آن‌سرذن است دالد 


تست ی تس 


۱ نا 


ان بدست آوود 1 


دهم ۴ سا یر 

۵- درباره #دای* تگارندراحستحوی اس کابشجسودهی 
ود برای دوعنی موتوع ددایتجامی انم : 

حرف کاف اه کهآ رکنه‌های فابی می آید چول: خن 
هنکانه پایبه چهك پشمك عقر مك و مات انها غکقت ترین کلده 
هدزیان قادسی اس تک با|نکه یسگیجرق یش 
نان داد این رف ربخ رکه ای میتی 
ساحته مت نون دیکوی‌دیدمیآدد دای وتو ۶ ده ای 


یشم فيشیك ودیش ددیشه وچشیوجنهه اد دشن ماد سس 
از ایا می تالم دنت که بو کامه هلی سای و ماه و اه و نزو 
نی ومد لیا نیز سل کنام‌ها یمس حنگی وم 


ومعیتی کوتی آنواپدید آممد ازجهت بیوستن ها است. 

ازجمله درباره + دایه* من بجتجو یرداک چوننبکی ای 
های معرو کف ب؛ ها ماد گی است چنانکه هد کسلمه 
ویماغه ووتدانو ی لو میهد عتر كو ها تداینها ذایعا مر پنداشتم 
که دد "دای نیز «های » پمنی عادر باشد که چون دایه بای مایر 
ماه ایت الاتجا اودا بای تنم خواند‌اند ء 

ولی هرچه درفر‌هنگها گوعیدءودد ها یمزءاهایی که دام 
حتج و کروم از *دای»ببتی ماعدعانیتاتم | بسا (مانی آتچهرا 
که در هنگها وزیا اه دم جک 
هینودی ددتادیخ حود دد ده گم شدن بهرام گود چتین می نکارد : 
*خبر ده رام سید بنجایگاه دآمده مستود ده تا درون آزخود 
مجنتجوادازند پی و بك وستکر بدا پا درآودعه شاه ساتند و 
آذیهرامنشای تفت .می گویند: ۲ نجایگاد هماتت که «ایمرجنامیدهنی 


نه و چیه 


یفی بهست وم 


سید و ی و اس ان 


شاه تیر ۳ ال کم 
کودداین از ماه بهرا ده چهدددجد بای پبی * دای 
یدزی عودء(19 


میلودی چون از ازاست وفادعی دامی‌داسته اد گفت 
دا واه عات واگاء سس از کانیشند که دای‌سی ملد 
امرود هم دبا تیار کار می‌ردد 
اژ اپنجا آن پنداد من جاه, خودد گر ات ومعتی ددس تکامه 
دیوشن گردید .نز ناتسهد کهکنلمه دی »کی هکدانی 
ند کی شمارند رده پارسی ثبت والهمین دیشسیپشد یی 
جون خویش‌داددی‌است اذایتجهت اورایام ماد خوانده*دایی* "تاد 
پسبگی از چهارکلمه عمو وعمه وخال وخاله تمیارسیش پیدا 
شاه پينيم سل دیگیر چاه یا خوهدگزدید . 
[) الاساموی دک مرا - تست« مرچارکت مق 
#ارسي «ریتی چین است « 


پاسخ_ یا پاد. 

هبش اس لب سین ردب داي 

ول ان عکل عدست بسا خود بر می روف که و افمال مب یکویلدد 
اه کی لي اد را مه :چاه گنه ی کل 

ام آن مر له ادهش > لت که يس هه اد ون تفه 
دش ای کهر؟ هه وم است(اع: وامیه هم سني هنز ی 
یه مو گي او و 
مان ری ارجاه تکار ند رتم هچ آن داعیسخنه 

دی و آوه ال لین هنت که بای ری بان ی 


اد آخ دزی لت که هو بای و رک دزم فیگری کردم خوه ۸ هت 
یکموی پا #ث عری گر کند. ان کت موز زاس نات 
حهلی فان اي سول یت کی نها اه م کیپ 


بکدر کجاست ؟. . 


کتاوگیک دادن ان مجله در سالیای پیش درموشوع تدیغ 
و ذبان چا کرده سیادی ا کسانی که آنها دا خوانده اند ه رکدام 
امداکتی «دپاره مطلبی قوستاده که پیستی این پادداششها دد چا ددم 
کناها بآ نها افزومه شود . دلی چون چاپ دوم کنایعا مید ستتور 
ست. بو یه که خود مقلف بر آن سر نیت که نادلگ حچنات+طایی 
پردازد از نجاست > بیخواهیگاهی یکی ال آزاددشتهادا دد این 
٩‏ چقش یمان چاب مایم زین ند .اجه دا ات که 
ِ جوان داد آفای فضی زین فام از «وستان حبرین دامن بمان‌دد 
1 


له گرامی شاهین ریز (شمانه ۳۶سال هفم ) در باده «یکدد * چا 
کرده اند خلاسه موه نقر 

در مش دوم شهرادان تم که از دوادیان گفتگو مشود 
مدره مهیدین دواهخداوند ری گقت شده ! *مجسددرم یوفای 
یکی دز شاه یکه میا «راچه ادمی بر دوی جرب آوچکی ‏ 
وعمواده از استراه رین دژهای آندایگان بعماز بوده : دیگری داد 
اچهکه ذری تج آ را «یکدد؛ نویه و جای هست آن 


اه مق یکدی را 
ود بت ند که در دای 


کدی نهد بکنند ید دیهد دا دز کنر رلچه 
جر مر درساحل درباچه شاهی هم علالمیکه مو وخ 


بلج اوه خرس( 
درچعاز ال رما یره برد ا آن‌ شیر 


نت و مت » نداد دزاران مم نام سروق. 7 


یمن .را . یکشاهته نم 1 افستاییول »:: 
اک دنا یت رگد 
۳ سو 3 


ی ده است. دی لا اضاب اب توا لا رد 
اد ان ده تاد با صودات ند 1 


۳ 
یی باه بر زا 
تاو بلاق می مت ۱« بر 
کي منم ردان "با ارو 
0 اججا نا مت ره یمس تم هن 


ال یکم 


بت قرد. ۵ 1 جزازست 9 رن 3 0 


اد یسم 2 


7 


عباره هتم ۳ سا یکم 

۱ مشهد ...انم مهین دخت کوبنیان 

ْ تکارش شما دسیده ولی چون دد با کرادات و دست فشردن 
ن دا ام نیدایم جبی برای تشر این تکبارش پز ماه .با 


را سال کم 
من از خان و میرزا ببزارم 
ِِ و 7 


اراندوستی بر تن پنوش 
شا ترن عنم مر 


